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حافظ
صبح خيزی و سلامت طلبی چون حافظ

هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

دستکاری عکس رسمی

ویرایش یک عکس رسمی در شــبکه هاى اجتماعی ژاپن 
جنجال برانگیخته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که نخست وزیر 
ژاپن که به تازگی کابینه جدیدش را معرفی کرده، همراه با 
وزرایش عکسی رسمی و یادگارى گرفت. رسانه هاى محلی 
هم این عکس دسته جمعی را منتشر کردند و با کمی تأخیر، 
خبرگزارى رســمی دولت هم آن را بازنشر کرد. اما کاربران 
شــبکه هاى اجتماعی متوجه یک تفاوت در این دو عکس 
شدند. در عکسی که در رسانه هاى محلی منتشر شد بخشی 
از زیرپیراهنی جناب نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور از زیر 
کت و شلوار رســمی بیرون آمده، اما در تصویر رسمی، این 
نامرتبی ویرایش شده. البته رسانه هاى محلی هم به سرعت 
تصویر اصلی را حذف و عکس ویرایش شده را بازنشر کردند، 
اما در دنیاى سریع انتقال اطلاعات دیگر کار از کار گذشته 
بود و مقایسه این دو عکس، مخاطبان شبکه هاى اجتماعی 

جهان را به خنده انداخته بود.

گرینویچ

گرینویچ

تهرانی ها رکورد زدند

همیشه که قرار نیست رکورددار بودن تهرانی ها در خبرها، 
رکوردهاى منفی باشد. مثل شکستن رکورد مصرف برق یا 
از این  دســت خبرها که الحق هم جالب نیستند. اما این بار 
خبر ما از شکســتن رکورد پایتخت نشینان از آن خبرهاى 
افتخارآفرین است که تهرانی ها می توانند کلی با آن پز بدهند. 
حالا اصل خبر چیست؟ خبر این است که ستاد دیه استان 
تهران رتبــه اول را در آزادکردن زندانی ها به دســت آورده 
 است. این خبر را مدیر ستاد دیه استان تهران، حشمت الله 
حیات الغیب گفته و جزئیات خیررســانی تهرانی ها را هم 
توضیح داده است. قضیه از این  قرار است که در 6 ماه اول سال، 
نیکوکاران در میدان رقابت و ایثار مال، بدهی 480نفر زندانی 
بدهکار را پرداخت کرده اند که نســبت زندانیان آزاد شده 
نسبت به نیمه نخست سال گذشته رشد بیش از 85درصدى 
دارد. از این 480نفر، 438نفر آقا و 42نفر هم زندانی خانم 
بوده اند و بدهی آنها هم بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده 
که بخش قابل توجهی از آن توسط خیران پرداخت شده و 
شاکیان هم بی خیال بخش قابل توجهی از آن شدند. البته 
بخشی از بدهی هم با قبول اعســار از سوى مراجع قضایی 
کاهش پیدا کرد تا مددجویان واجد شــرایط بعد از آزادى 

به صورت اقساط، بدهی خود را پرداخت کنند.

کار جالب آقای رئيس پليس

تصور کنید بــدون کلاه ایمنی در حال موتورســوارى در 
خیابان هاى شلوغ شهر هستید و ناگهان پلیس جلوى شما 
را می گیرد. قطعاً نخســتین چیزى که به ذهنتان می رسد 
این اســت که پلیس می خواهد شــما را جریمــه کند و یا 
حتی موتورتان را به پارکینگ انتقال دهد، اما وقتی متوقف 
می شــوید، می بینید موضوع چیز دیگرى است و حسابی 
گل از گلتان می شکفد. بله این حکایت یکی از شهروندانی 
است که همزمان با هفته فراجا، مورد مرحمت پلیس هاى 
وظیفه شناس قرار گرفته تا خود را موظف به رعایت قانون 
بداند. در واقع پلیس هاى شهرمان براى فرهنگسازى هرچه 
بیشتر و حفاظت از جان شهروندان دست به کار شدند و دست 
به ابتکار جالبی زدند. کلاهی کــه در عکس بالا می بینید، 
اهدایی سرهنگ ســیدابوالفضل موسوى پور، رئیس پلیس 
راهور پایتخت به شهروند موتورسوارى است که بدون کلاه 
ایمنی در حال تردد در شــهر بود و بعد از توقف، یک کلاه 
ایمنی از پلیس دریافت کرد. جــا دارد در تکمیل این خبر، 
خداقوتی جانانه بگوییم به پلیس هایی که تمام  و کمال خود 
را وقف خدمت به مردم کرده انــد و این روزها لایق بهترین 

قدردانی ها هستند. 

خوش خبر گرینویچ

گرینویچ

 در نخســتین روز از  
دومین هفته ســال 
تحصیلی، پاییز، آن 
روى خودش را به من نشــان داد و آن قدر گرم و سرد 
شد که مرا از پا انداخت. شب تا صبح در تب سوختم، 
عرق ریختم و خــودم را به انواع عرقیجات، پاشــویه، 
قرص و دوا بستم تا دم طلوع آفتاب، سر حال شدم. اول 
تصمیم گرفتم به مدیر مدرسه پیامکی بزنم و امروز را 
مرخصی بگیرم،اما یادم آمد که در شغل ما، مرخصی 
اصلا بی معناست. یک معلم اگر یک روز سر کلاسش به 
هر دلیلی حاضر نشود، حتی همسایه هاى 5کوچه بالاتر 
هم از سر و صداى بچه هاى بی معلم، سرسام می گیرند 
و آن قدر بــه باعث و بانی آن رحمت می فرســتند که 
معلم بخت برگشته، حتی شاید دیگر نتواند از جایش 

بلند شود.
و البته یــادم افتاد که قرار اســت نخســتین املاى 
ســال جدید را هم به بچه ها بگویم و احتمالا آنها هم 
خودشان را براى آزمون آماده کرده اند و اگر نروم، مزد 

زحماتشان را نمی گیرند.
 خلاصه به هر مشــقتی که بود، مثــل همه معلم هاى

 باکلاس، شــال و کلاه کردم و 6صبح راهی مدرســه 
شــدم. البته مراقب بودم که چند ماسک ریز و درشت 

همراه داشته باشم تا بچه هایم، بیمار نشوند.
زنگ اول، بچه ها صف به صف وارد کلاس شدند و من 
هم پشت سر آنها. وقتی مرا دیدند، به احترامم، روى پا 
ایستادند. خدا را شکر، رنگ و روى صدایم هنوز نرفته 
بود؛ چون معلم بی صدا در کلاس، مثل چاى بی شکر، 

قیمه بی سیب زمینی و زرشک پلو با مرغ بی مرغ است.
با حرکت سر، از بچه ها تشکر کردم و آنها هم یک خط 
در میان نشستند. آرش گفت: »آقا... خدا بد نده، مورچه 
گازتون گرفته؟« و کلاس رفت روى هوا. لبخند زدم، 
اما لبخندم از پشت ماسک آبی روى صورتم پیدا نبود. 
بچه ها فکر کردند اخم کردم و کلاس پر از سکوت شد. 
برایم جالب بود، انگار ماسک روى صورتم، کار خودش 

را کرده بود و بی دردسر، سکوت در کلاس برقرار شد.
برگه هاى سفید املا را بین بچه ها پخش کردم. وقتی 
آخرین برگه سفید، به دست آخرین نفر کلاس رسید، 
ســیاه کردن برگه ها آغاز شــد: »نانوا در میدان شهر 

چرخید تا...«
به خاطر ماسک روى صورتم، با صدایی بلندتر متن املا 
را خواندم، اما برایم عجیب بود که آرش، هی به خودش 
می پیچید و با وجود صداى بلنــد، هی به صورتم نگاه 

می کرد و ناامید، چیزهایی می نوشت.
توى دفتر، موقع تصحیح برگه ها، برگه  آرش به دستم 
رسید. عجیب بود. نوشته بود: »ناموا در میان شهر....« 
ولی من که گفته بودم: »نانوا در میدان شــهر...« انگار 
آرش، همه  چیز را چپکی شــنیده بود، ولی صداى من 
که بلند بــود! همان لحظه یاد ماســک لعنتی افتادم. 
نکند آرش درســت نمی شــنود؟ نکند در زنگ هاى 
املاى سال هاى گذشــته، به جاى شنیدن، لب خوانی 

می کرده؟ نکند آرش، کم شنواست؟
آرش را صدا زدم. نگران بود. ماسکم را برداشتم و گفتم: 
»می خوام دوباره به تو املا بگــم.« لبخند ریزى روى 
لبانش دوید. همانجا روى صندلی دفتر مدرسه نشست. 
قلم و کاغذ را جلویش گذاشتم و گفتم: »نانوا در میدان 
شهر...« و آرش، که هی به صورتم نگاه می کرد، نوشت: 

»نانوا در میدان شهر...«

عکاسی خیابانی، به شاخه اى از عکاسی گفته می شود 
که عــکاس براى بیان حــس مردم آن شــهر، محله 
یا خیابان، بــدون چیدمان هاى معمــول مصنوعی، 
حالت هاى ســوژه هایش را یکهو شــکار می کند. این 
تصویر، یکی از عکس هاى برتر در شاخه خیابانی است.

اینجا، خیابانی در کاتماندو، پایتخت کشور نپال است. 
پیرمرد، در کنار دیوارهاى ســیمانی نشســته و محو 
قدم زدن مردى جوان است. براى یک لحظه و پس از 
توقف اتفاقی موتور سیکلت، تصویر پیرمرد متفکر، در 
آیینه موتور، منعکس می شود و اینجاست که »کارلین 
وینتلز«، عکاس این اثر، وارد عمل می شود و اثرش را 

ثبت می کند.

خط خطی

عکس خانه

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. 
اينها برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و 

يک روزنامه نگار خط خطی.

سیدسروشطباطباییپور

نانوا در ميدان شهر

 عبور روزهای زندگی

به مناسبت 20مهرماه،بزرگداشت روز حافظ

راوی زیبایی دوران سیاهی
حافظ معمايی است. او 
چه در روزگاران قديم 
و چــه در زمانه ای که 
مدرنيته تمام سنت های ما را به چالش می کشد همچنان 
در ناخودآگاه ذهن و زبان ما حضور دارد. شــعرش را که 
نگاه می کنيم، به  نظرمان سهل و آسان می آيد، بس که 
به حرف زدن طبيعی می ماند. با اين حال هيچ  شــاعر 
ديگری را سراغ نداريم که مانند او سخن گفته و شعرش 
هنوز هم زبان حال ايرانی جماعت گمشده در دنيای دود 

و ترافيک باشد.
حافظ يک راز است. اشعار او ما را به باغ های پرگل شيراز 
می برد و يادمان می رود که او اين اشعار نغز را زمانی سروده 
است که تيمور تاتار از سرها مناره می ساخت و هرچه را که 

از حمله چنگيز جان سالم به در برده بود با خاك يکسان 
می کرد. يک روزنامه نگار آمريکايی نوشته بود: »شعر 

حافظ نمود زنده بودن ايرانيان است.«
حافظ يک ماجراســت. او تبليغ عشق و رندی 
می کند و پرهيز از رياکاری و ما اگرچه عاشــق 

نيستيم و ريا می کنيم، اما همه رنديم.
مثل هر بــزرگ ديگری، زندگــی او هم در دل 
افسانه ها گم شده است. دو -سه چيزی که از او 
می دانيم از اين قرار است: شمس الدين محمد، 

پسر بهاءالدين، در بين سال های 712تا 727قمری در 
شيراز متولد شد،  به سال792قمری درگذشت و به خاك 
شيراز سپرده شد. چون قرآن را از بر داشت، تخلص شعری 
خود را »حافظ« برگزيد. نزد دانشمندان زمان به تحصيل 
علوم و آداب پرداخت و در ادبيات فارسی، ادبيات عرب، 
تفســير قرآن، فقه، نجوم و موسيقی خبره بود. روزگار 
را به بحث و درس گذراند. با نامورانی از قبيل ســلمان 
ساوجی، کمال خجندی، ابوبکر زين الدين تايبادی، شاه 

نعمت الله ولی، شاه شيخ ابواسحاق، شاه  شجاع، تيمور 
لنگ و بســياری ديگر معاصر بود. در دوره پرآشوبی 
زندگی می کرد. از زادگاه خود سفر نکرد. در عهد خويش، 
مشهور و گرامی و ارجمند بود. فقط يک ديوان شعر از او 
به  جا مانده و همين کافی است. سخنش از همان زمان 
حياتش شهرتی جهانگير و روزافزون داشت. مردم او را 
»لسان الغيب« و »ترجمان الاسرار« لقب داده اند و محرم 
رازش می دانند و با ديوانش فال می گيرند. شعرش در هر 
محفل و مجلسی راه دارد. بيشترين تعداد چاپ کتاب شعر 
در ايران و نيز بيشترين تعداد ترجمه اشعار يک شاعر به 

زبان های ديگر متعلق به اوست.
درباره او يکی نوشت: »به واسطه بلاغت و غايت شهرت 
به جودت لفظ و عبارات، احتياج به تعريف ناظمان 
مناظم سخنوری ندارد. به ماهتاب چه حاجت 
شب تجلی را«)تاريخ حبيب السير( و ديگری 
نوشت: »هيچ ديوان به از ديوان حافظ نيست، 
اگر مرد صوفی باشــد«)نفحات الانس( و 
امروز نيز همه می گويند که او از بزرگ ترين 
شعرای زبان فارسی، از آن چهار- پنج تن 
انگشت شمار و به قول نيما يوشيج، »يکی از 

اعجوبه های خلقت است«.

فاطمهعباسی

برآمده از دل تاریخ 
گزارش تصويری از آثار باستانی که تقريبا سالم از دل خاك بيرون آمده اند

کشف آثار باســتانی از دل زمين، عمق غارها 
يا کف درياها، ما را با گذشــته مبهم انسان در 
قرن های گذشته آشنا می کند؛ گذشته ای که 
نسل های پيشين، با چالش هايش مواجه بودند 

و راه حل هايشــان، حتی می تواند راهگشای 
رازهای زندگی در مسير آينده اين کره خاکی 
باشد. حالا اگر اين کشتی های کشف شده از قعر 
دريا ها و شمشيرهای قرون گذشته، صحيح و 

سلامت به دست باستان شناسان برسند، حتما 
شــگفت انگيرتر نيز خواهند بود. در اينجا به 
برخی اکتشافات شگفت انگيز باستان شناسان 

اشاره می کنيم که تقريبا سالم، کشف شده اند.

کشتی جنگی ســوئدی »واســا« در سال1628 
ميلادی، وقتی تنها چند کيلومتر از اسکله فاصله 
گرفت در اعماق دريا غرق و پس از 333سال، يعنی 
در سال1961 تقريبا ســالم از کف دريا کشف شد. 
اين کشــتی حالا در موزه واسا در استکهلم سوئد 
قرار دارد و اين مــکان از محبوب ترين جاذبه های 

توريستی اين کشور است.

چندی پيش کشــف يک شمشيربرنزی متعلق به 
رامســس دوم فرعون مصر باستان در 3300سال 
پيش، آن هم به شکل تقريبا سالم، باستان شناسان 
را بسيار شــگفت زده کرد. اين شمشــير که نام 
پادشاهی از مصر باستان روی بدنه آن حک شده، 
در يک قلعه نظامی باستانی در شمال شرقی مصر 

مدفون شده بود.

اخيرا قديمی ترين نقشه جهان به شکل تقريبا سالم 
کشف شد؛ نقشه ای که موقعيت شهر باستانی بابل را 
به عنوان مرکز جهان ترسيم کرده و روی آن می توان 
رشته کوه زاگرس را هم ديد. قدمت اين لوح گلی بابلی، 

با احتمال زياد به 2900تا 2600 سال قبل بازمی گردد.

گروهی از باستان شناسان دانشگاه ميشيگان 
آمريکا، سکه های طلايی متعلق به امپراتوری 
ايران باستان را از يک گلدان کوچک در غرب 
ترکيه کشــف کردند؛ ســکه های سالمی که 
به قــرن پنجم قبل از ميلاد حضرت مســيح 

بازمی گردد.

ديواره اصلی تخت جمشيد که 25قرن پيش توسط 
خشايارشا هخامنشی تکميل شــده بود، حدود 
100سال پيش، به طور کامل و بدون نقص، از دل خاك 
توسط باستان شناسان بيرون آورده شد و حالا در 

معرض ديد علاقه مندان قرار دارد.

اين کفش ها، به 6 هزار سال پيش باز می گردند؛ 
کفش هايی کودکانه که از علف اسپارتو ساخته 
شده و باستان شناســان آنها را در غاری در 

جنوب اسپانيا کشف کرده اند.


